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  يدهكچ
الگوهـاي گونـاگون فرهنگـي     ،تـدريج  بهورود اسلام به ايران و گسترش اين دين، 

در اين ميان، ايرانيان به دلايـل گونـاگوني چـون    . رايج در اين سرزمين را تغيير داد
ترس از فاتحـان و بـيم   ، كسب ثروت و قدرتبه اميد ، ها سازي نام تعريب يا عربي

خـود  ايراني  هاي ناماندك  اندك جديده دين عقيده و باور ب                     ِجان، و سرانجام از سر 
پژوهش به اين . اسلامي را برگزيدندـ   گذاري عربي الگوهاي نامگذاشتند و را كنار 

هاي عربي و اسلامي را از  هاي فراواني از نام و نمونهشده روش تحليل كيفي انجام 
  .ق بررسي كرده است 400ورود اسلام به ايران تا سال زمان 

هـاي   گذاري در ايران، نام تغيير نام، خلافت شرقي، ناماسلام در ايران،  :ها كليدواژه
  .ـ اسلامي  عربي

  
  مقدمه. 1

بـا   ،در قـرون نخسـتين اسـلامي   در ميان ايرانيان هاي اسلامي  ورود نام علل ةتحقيق دربار
شـدن    داشتن منابع تاريخي و ادبي معتبر، تصرف ايران به دست مسلمانان و تبـديل      وجود 
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از تغييـرات  قبيـل  و نبود منابعي كه اين  ،دوم شدن درجه                              به موالي اعراب مسلمان، شهروند 
 ، ونـدرت  بـه  ،منابع متقدم در شرح وقايع آن عصر. بسيار مشكل استكند را ثبت و ضبط 

بـاره  تحقيقاتي كه در ايـن  . اند به صورت جسته و گريخته از تغيير نام در ايران سخن گفته
ايـن   هـدف  .اند ايراني را بررسي كردهتغيير اسامي  عللموشكافي  ه دور ازبنيز انجام شده 

هاي اسلامي در ايران است كه با استناد به اطلاعـات   علل شيوع نامدربارة پژوهش تحقيق 
 وصـيفي ت ـ  حليلـي تحقيق تروش اين . استانجام شده موجود در منابع معتبر صدر اسلام 

  .و مبتني بر روش كيفي است
  
  ضرورت تحقيق 1.1

گيري شخصيت و هويت حقيقي آنان امري است كـه   نام افراد در شكل ربيتيتـ    عليمينقش ت
تواند در مسير رشـد   است كه نام نيكو نهادن ميآشكار . كس پوشيده نيست  اهميت آن بر هيچ

  .باشدثيرگذار او در آينده بسيار تأ ةشناسان فرد به سوي كمال و تعيين شرايط متناسب و معرفت
هـاي   اي درخور توجه است كه گـاه بررسـي ريشـه    از سوي ديگر، تغيير نام افراد پديده

شـناختي و   آن نتايج جـالبي را بـا اسـتفاده از رويكـرد جامعـه                      ِفرهنگي و اجتماعي ـ   رواني
شناختي به دست خواهد داد كه گوياي نوعي شورش يا هماهنگي بر ضد ساختارها و  روان

رونـد رواج  دربـارة  بنـابراين، پـژوهش   . است افراد ةشد ندگي تعريفهنجارهاي حاكم بر ز
در آن ؛ زيرا شناخت تحـولات و تغييـرات نـام    دارداسامي اسلامي در ايران اهميت بسزايي 

  .در ايران پس از ورود اسلام است بردن به تغييرات فرهنگي  منبعي مفيد براي پيعصر 
  
  تحقيقسؤالات اهداف طرح و  2.1
تحليل جريان ورود اسـلام بـه ايـران     برايترين هدف اين طرح گشودن فضايي جديد  مهم
تـرين دلايـل ايرانيـان در     هدف اين مقاله عبارت است از بررسي مهـم  ،ديگر گفتةبه . است

گـذاري در چهـار قـرن     هدف اصلي از تبيين تغييرات نام ،بنابراين. هاي اسلامي برگزيدن نام
  .مانده از تحولات فرهنگي در ايران اسلامي است اي مغفول حلقه  نخستين اسلامي، واكاوي

  
  تحقيقپيشينة  3.1

اسـت   انجام شـده هاي اسلامي در ايران  نامدربارة تحقيقات چندي به طور صريح يا ضمني 
  .خواهند شد معرفيبه طور خلاصه ذيل در كه 
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تـاريخ  هـاي موجـود در    نامكه با استفاده از » هاي تاريخ اسلام شناسي نام   جامعه«ـ مقالة 
. )1387كـدكني،   شفيعي( هاي اسلامي اشاره دارد ذهبي به طور مجمل به فراواني نام الإسلام

  .اي براي اين مقاله بود اش، خود مقدمه با تمام تلاش درخور تحسين نويسنده ،اين مقاله
واكاوي علل اين كتاب بدون . )35- 21: 1364بوليت، ( گروش به اسلام در قرون ميانهـ 

          ً                  ايـران صـرفا  بـه ترسـيم      چون همهاي اسلامي در كشورهاي اسلامي  هاي رواج نام و انگيزه
  .گذاري و ارتباط آن با گروش در اسلام پرداخته است نمودارهايي از الگوي نام

                                       هاي اسلامي در قلمرو شرقي خلافـت اسـلامي                 هاي رواج نام             علل و انگيز «(مقاله ـ اين 
هـاي   از تحقيقات پيشين فراتر رفته و به علـل و انگيـزه       ) » ) ق     400     ق تا    2 1       از سال    ) (     ايران (

ورود اسلام به مرزهاي شاهنشاهي ساسـاني تـا اواخـر قـرن     زمان هاي اسلامي از  رواج نام
  .چهارم قمري پرداخته است

  
  ملاحظات نظري 4.1

اصـفهاني،  راغـب  ( شـود  است كه وجود هر چيزي با آن شـناخته مـي   اي واژهاسم در لغت 
اي بـراي شـناخت هـر چيـزي      برخي از علماي لغت اسم را نشـانه و وسـيله  . )244: 1404
بـر  اي  كه دلالـت اشـاره   )624/ 8: 1421؛ ابن سيده، 401/ 14: 1414 ابن منظور،( اند دانسته

در زبان   اسم يا نام. )1391/ 5 :1420؛ حميري، 134/ 17 :تا ابن سيده، بي( دارد         مسم ي خود 
  ).»لغت«ذيل : 1377دهخدا، ( كه بدان كسي يا چيزي را بخواننداست فارسي لفظي 

 هاسـت  و وجه مميز انسان از ديگر موجودات كـاربرد نمـاد   ندها در اساس يك نماد نام
اي  و چـاره ) 96: 1367روشـه،   ( بنابراين انسان موجودي نمادين است. )17: 1389عبدي، (

  .اشتكار بردن نام نده جز ب
  

  گذاري ايرانيان نام. 2
  گذاري در ايران قبل از ورود اسلام نام 1.2
 .اسـت  داشـته گذاري افراد در ايران باستان اهميت بسزايي  هاي ديني، نام و نام آموزهپاية بر 
  .اند خود بودهخصوص مدر ايران باستان ايرانيان داراي نام و نشان  ويژه به

 هايي چـون  ؛ نامندا كه با نام حيوانات تركيب شده داشتهوجود در آن زمان اسامي زيادي 
 ؛راند كه شتر مي آن( ، زرتشت)102/ 2 :2536، ها يشت( )اسب فربه و چاقيعني ( تهماسب
هـاي   اسـب دارنـدة  يعني (    ُ     ، گ شتاسپ)347/ 2 :همان( )شتران خشمگين ؛شتران زرددارندة 
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يعني كسي كه چهار اسـب بـه گردونـه    (         ، چثورسپ )82: 1390، گاتاها؛ 348/ 2: همان( )زياد
 ،)96 /2  :همـان ( )رو اسب راستدارندة يعني (       َ  ، ا رزا سب)97/ 2: 2536، ها يشت( )بسته است

ايـن  نشـانة       ً              ظاهرا  اين كاربردها  .)86: 1390، گاتاها( )شتر كارآمددارندة يعني َ(   َ َ    َ ف ر شوشت رو 
حيوانات نقش ممتازي در آن عصـر  داري و شباني بوده و  است كه اساس تمدن آريايي گله

  ).51/ 1: 1371كوب،  ؛ زرين37: 1384نفيسي، ( اند كرده ايفا مي
ارزشـي   هاي با هاي دودماني و حاكم بر ايران قبل از ورود اسلام، گزارش در ميان سلسله

 بـراي مثـال   ؛وجـود دارد  )م 651- 224 :حك( گذاري در شاهنشاهي ساساني از اهميت نام
شرايطي خاص مثـل   و شد  اجرا ميمراسم شكرگذاري و دادن صدقه  طيك گذاري كود نام

  ).8/31/15: دينكرد(                  ّ       منع انتخاب نام كف ار داشت
  
 ها در ايران پس از ورود اسلام علل و تغيير نام 2.2

ديني در بسياري از مظاهر زندگي عرب نمود يافتـه  جنبة با » پرستي توتم« يتدر عصر جاهل
    َ  ، ك لب)شير( مانند اسد ؛شدند ها به اسم حيوانات گوناگون نيز ناميده مي بود؛ از اين رو عرب

و  ؛)كركس(        َ  مانند ن سر پرندگاني  به نام   يا ؛)خارپشت( ، قنفذ)گرگ( ، ذئب)گاو( ، ثور)سگ(
، 168، 231/ 1: 1410ابن سـعد،  ( )سنگ تخته( صخرو ، )سنگ( اسم اجزاي زمين نظير فهر

؛ دينـوري،  316، 178، 73، 48، 19، 15، 12: تـا  ابن حبيب، بـي ؛ 210- 209/ 4، 38/ 3، 195
؛ ابــن 533، 409/ 6، 461 ،309 ،296، 205، 73، 62، 9/ 1: 1417؛ بــلاذري، 84، 74: 1992
در واقع اعراب مردان جنگ بودند و با انتخاب اين اسامي . )136، 92، 87، 12: 1403حزم، 

  .انداختند ميدل دشمنانشان ترس و وحشت  در ميادين نبرد در 
شـاهد تغييـرات    ،عربسـتان جزيـرة  جـاهلي شـبه   جامعة در  ،شريعت اسلامپيدايش با 

ترديد تغييرات فرهنگـي و   بي. هستيمدر سطح جامعه مختلف  يها  ينهدر زمشايان توجهي 
از . آن زمان بود كه ابعادي گوناگون داشـت در توجه درخور ترين مسائل  اجتماعي از مهم

 )ص(كه شمول و گستردگي آن زياد بود و مدتي پس از رحلت پيامبر  ،اين تغييراتزمرة 
؛ 695/ 2: 1409، واقـدي ( بودرايت كرد، تغيير اسامي افراد به اسامي اسلامي سبه ايران نيز 

و فرهنگ جاهليت با وداع  ايبركه  )1371/ 3: 1412؛ ابن عبدالبر، 120/ 6: 1410 سعد، ابن
و حمـلات  ) ص( مـدتي پـس از رحلـت پيـامبر     ياسـام  ييرروند تغ .شد انجام ميآن محو 

  .نيز سرايت كرد يرانبه اساساني امپراتوري جانشينانش به 
اسـلامي  ــ    گذاري عربي نامشيوة جانشيني از پيامدهاي مستقيم ورود اسلام به ايران 

ايرانيان باعث شد مردم ايـران   برديدگاه برتري اعراب مسلمان . بودبه جاي شيوة ايراني 
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دربياينـد  اعـراب  قبايـل  وابسـتگي   بـه داشت، جاهلي  ةريش، كه »ولاء«در قالب قرارداد 
  .)9: 1382جوده،  (

   كـردن اعـراب را ممنـوع كـرد     اسـير ) ق 23- 13: حـك (              ـّ       چون عمـر بـن خط اب    
 آزاد را بردگـان خـود  نيـز  ربيعـه   چـون  همعرب قبايل برخي  ،)340/ 3: 1387طبري، (

 ـ                  ش عبي، سـعيد بـن      ،      ز هـري  چـون فقهايي از طرفي اين ممنوعيت . )476/ 3: همان( دكردن
: 1322شافعي، ( بدهندو شافعي را بر آن داشت تا حكم به عدم جواز بردگي عرب  ،    م سيب

ن بـه كـار   مسلمانا ولاء نخست براي تازه. در نتيجه ولاء به غير اعراب منحصر شد). 186/ 4
حسين بن يزيد اشعري از نخسـتين افـرادي بـود كـه بـه       .پيوستند رفت كه به اعراب مي مي

اشـعري  طايفـة  خود را بـه   دليلدست ابوموسي اشعري در اصفهان اسلام آورد و به همين 
                                     فيروز ح ص ين نيز گفته شده كه در يكي از ة دربار). 368/ 2: 1382سمعاني، ( كرد منتسب مي
                                 به سيستان اسلام آورد و با ح ص ين بن ) ق 40- 35: حك) (ع( سپاه امام علي هاي لشكركشي

بـه او منسـوب شـد و او را فيـروز حصـين تميمـي        و  َ                    ت ميمي عقـد ولاء بسـت        ع نب ري   ح ر
  ).264/ 3: 1385ابن اثير،  ؛271/ 2: 1407؛ مبرد، 383/ 3: 1988بلاذري، ( ناميدند مي

اي  ساختار قبيلهسبب ادامة ، به پس از آن ها تمد ودر واقع در قرون نخستين اسلامي 
وطنـي از ديـدگاه سياسـي، نـه در      اسلامي مفهـوم هـم  جامعة اعراب مسلمان، در در ميان 

مسلمان خـود را   عضويت كشور اسلامي، بلكه در عضويت قبيله منعكس بود و شخص نو
 ـ نبـود  سـبب بـه   ).Dennett, 1950: 38( كرد به قبيله يا مسلماني برجسته وابسته مي  ةتجرب

هـا پـس از كشورگشـايي مسـلمانان، رنـگ و بـوي        پارچه در عربستان، سال حكومتي يك
تر مـردم ايـران،    در نتيجه بيش .داد ادامهحيات خويش  بهبا حرارتي تمام چنان  هماي  قبيله

عقـد  ساكن در ايـران يـا عـراق                                  ِبا طوايف گوناگون اعراب مسلمان  ،     ِ               از سر  عقيده يا اجبار
جا كـه   از آن. كردند مياقتباس گذاري عربي  ناخواسته از الگوي نام بستند و مي قرارداد ولاء

تدريج در ايـران ريشـه    رفت، اين نماد به هاي اسلامي نماد فرهنگ اسلامي به شمار مي نام
 ةگذاري به همـان شـيو   نام بهبا حفظ رسوم كهن خويش هم در عين حال ايرانياني  .دوانيد

  .دادند سابق ادامه

  تعريب 1.2.2
گونـه كـه همـان     بـدين ؛ هاي فارسي تعريب بوده اسـت  سازي نام اسلاميـ   هاي عربي از راه
؛ 179/ 1: 1376جـوهري،  ( آوردنـد  مـي  هاي فارسي را با تغييراتـي بـه شـكل عربـي در     نام

؛ 806/ 2: 1376جـوهري،  (  ُ        َ       خ سرو بـه ك سـري   از اين رو .)16/ 1: 1379محمدي ملايري، 
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: تا ؛ ابن سيده، بي1326/ 3: 1988، ابن دريد( كاووس به قابوس ،)709/ 6: 1421سيده،   ابن
    ُ       ب ز رگم هر به و ، )368: 1387؛ هروي، 711/ 2: 1988ابن دريد، ( نرگس به نرجس ،)43/ 14

 .تغيير يافت) 296/ 3: 1414زبيدي، (     ُ   ب ز رجم هر
بسا شخصي بر آيين سابق خـويش   اسلام آوردن شخص نبود و چه فقط نشانةتغيير نام 

  جا به چند نمونه از اين موارد اشـاره  در اين. نهاد خود مي اسلامي برـ   ماند ولي نام عربي مي
 در شـيراز  )ق 372- 367: حك(                           مجوسي كاتب دربار عضدالد وله بهرام بن اردشير: شود مي

                  ـ           ابوالحسين علي بـن س هل بـن      ،)435/ 6: 1379؛ ابن مسكويه، 455/ 11: 1387طبري، (
؛ 85/ 9: 1387طبـري،  ( كه به دربار معتصـم راه يافـت   ، ِّ                           ب  ن طبري، دبير مازيار بن قار ن  ر 

                                       مـنج م طـاهر بـن حسـين و آل سـهل      ،        ِ                   سـهل بـن ب شـر اسـرائيلي     ،)320: 1347قفطي، 
 ،ابـي سـعد اسـرائيل بـن موسـي نصـراني      و  ،)272: 1347، ؛ قفطـي 335: 1385ابن نديم، (

در  .)175/ 26: 1423نويري،  ؛390/ 5: 1379ابن مسكويه، ( نخستين وزير آل بويه در شيراز
سـعيد، ابـوعلي    چـون هاي اسـلامي   عصر عباسيان نيز بزرگان و مبلغان آيين مانوي را با نام

  ).411: 1385ابن نديم، ( كنيم سمرقندي مشاهده مي               و نصر بن ه رمزد ،رجاء

  )و پرهيز از اسارت ،رود به دربار، حفظ اموالو( كسب قدرتانگيزة  2.2.2
 ،ايرانـي را يـك   َ    ا سدي                           ُ َ     ُ       قبل از شروع جنگ قادسيه، ط ل يح ه بن خ ويل د ،ق 14ل ساحدود در 

اعـراب  سـپاه  فرمانده ،   ّ  و ق اص                              اسير كرد و به نزد س عد بن أبي ،دانيم نمياو را كه نام پارسي 
ملازم طليحه بـن خويلـد   او  .             را م سلم ناميداو سعد و مسلمان شد  آن ايراني. ، بردمسلمان

     ً                     ظـاهرا  نخسـتين ايرانـي    و  )166/ 4: 1412؛ ابن جوزي، 514، 512/ 3: 1387طبري، ( شد
در اهـواز   ق 17سـال  در  ،                                ه رم زان، از فرماندهان ارشد ايراني. است كه نامي اسلامي يافت

نـزد عمـر بـن     و) 83/ 4: 1387؛ طبـري،  370: 1988بـلاذري،  ( تسليم سپاه مسلمين شـد 
مرگ را بالاي سر خود احساس كرد بـا وسـاطت   ساية چون  هرمزان.   ّ             خط اب فرستاده شد 

؛ 66/ 5: 1410ابـن سـعد،   (    ُ َ         ع رف ط ه ناميـد  خليفه او را و                 ّ           ع ب اس بن ع بدالمطل ب اسلام آورد
 دوم در مدينـه بـود  خليفـة  مشـاور  ) ق 23( او تـا زمـان مـرگ    .)421: 1992، هابن قتيب

         ع مر بـن  ، دومخليفة كه  آورده است ق 17 طبري ذيل حوادث سال ).296: 1988بلاذري، (
 كرد هنگام نيـاز، از  به سران اعراب مسلمان كه در حال جنگ با ايران بودند توصيه مي،  َ ّ  خ ط اب

اسـلامي   ـ ـ  هاي عربي است كه ايرانياني با نام زماند و از آن نامور استفاده كنادارة در »  َ   ِ  ا ساو ر ه«
ايراني كواذنام، با نام عربي قباذ بن عبداالله . كنيم ها ملاحظه مي را در سطوح مديريت سرزمين

                                                              َ  َ        كه گواهي بر مسلماني اوست، در حوالي ح لوان و ج لولاء به نيابت از ق عق اع بـن   ،خراساني
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                                         اسلامي م سلم بـن عبـداالله جانشـين حكومـت     نام  اديگري بايراني . كرد              ع مرو حكومت مي
امـور مشـغول   ادارة اي از ايران بـه            َ                            راف ع بن ع بداالله و ع شن ق بن ع بداالله در گوشه. موصل بود

عـلاوه بـر    ،كه افـراد مـذكور   اينجالب  .)46/ 1: 1427؛ ازدي، 49/ 4: 1387طبري، ( بودند
تغيير داده  )خدابندة ( نيز به عبداالله هاي اسلامي براي خود، نام پدران خويش را برگزيدن نام

  .بودند تا هر نوع نشان غيراسلامي را از خود دور كنند
                                                      َ ّ    اعراب مسلمان به نواحي جنوب غربي ايران، در عهد ع م ر بن خ ط اب، حملة در نخستين 

به معنـاي روي  »     ي سار«زنش به اسارت درآمدند؛ كه اعراب او را و فيروز                َ ّ    مردي به نام ف ر خ يا
معنـاي  به  َ    خ ي ره  و زنش را ،)2433/ 4: 1361، برهان قاطع( و چپ ،سيماي نامبارك، شوم و

ذكـر نـام    ).335: 1988بلاذري، ( ناميدند )802/ 2: همان( پروا و بي ،لجوج، نابكار، سركش
دهقانـان و  و  فـرخ از بزرگـان         ً                     احتمالا  به اين سبب بوده كـه  انبوه اسيرانميان اين دو تن از 

پس از مدتي اين زن ). 19/ 1: 1379محمدي ملايري، ( دبيران آن منطقه بوده استشايد از 
ق  21سـال  آنـان در  . و با عنوان موالي آزاد شدند ،رفتند، اسلام آوردند النبي مدينةو مرد به 

گـذاري   اگرچه نـام . )335: 1988بلاذري، ( ناميدند»    ح س ن«صاحب فرزندي شدند كه او را 
بـراي فرزندشـان را   » حسـن «انتخاب نام  ،تحقير موالي استنشانة »  َ   خ يره« و»     ي سار«آنان به 

 در ايـام امـارت  . دوران آزادي براي آنان و اميد به تـداوم آن دانسـت  ة نيكوي توان نشان مي
               ـ      در ماجراي فتح س رخس،    ق 31 سال عبداالله بن عامر بر نواحي شرقي ايران در) حكمراني(

مسـلمي شـد و او وي را بـه     سهم عبداالله بن خـاز ،   َ  س ر خسمرزبان ، )زادويه( دختر زاذويه
ريگـي از   خردهاين حركت  كه )391: همان( نهاد) زمين نرم(                           كنيزي گرفت و نامش را م يثاء

بـاهلي،          ُ               در عهد ق تيبه بن مسـلم   .كشد نگاه جنسي به زن را به تصوير مي وتفكرات جاهلي 
 بخارا اسلام آورد، دهقاني به نـام نخستين شخصي كه در  ،)ق 96- 86: حك( والي خراسان

جـا كـه برخـي از     از آن .)74: 1363نرشخي، ( با تشرف به اسلام احمد ناميده شدكدَرخينه 
خـود را حفـظ   سـلطة  هـاي تحـت    شدن در برابر اعراب مسلمان سرزمين  دهقانان با تسليم

دست بـه  مسلمان   اعراب    يندخوشاو مقام ارتقاي يا براي ابقا و ) 68: 1385تفضلي، ( كردند
حضـور پررنـگ و    براي     ً               ظاهرا  اين دهقان نيز  ،)Dennett, 1950: 29-30( زدند ميعملي هر 

در پي نيز،  ق 142در سال . را براي خود برگزيده استحفظ قدرت خود نام اسلامي احمد 
بـه نـواحي شـمال ايـران و شكسـت      ) ق 158- 136: حك( عباسي لشكركشي سپاه منصور

 و، مـادر منصـور بـن مهـدي    ،    َ  ِ ب حت ري ه از جمله ند؛دماوند، اسيراني به بغداد برده شد اسپهبد
هاي ايرانـي   از نام) (           ّ         پيشكار م ص م غ ان دماوند(       ُ      دختر خ ونادان و يمادر ابراهيم بن مهد،  َ  َ ش ك ل ه
گـذارده   هـا  آنبر ها پس از ازدواج  توان گفت اين نام ميكه  )ها اطلاعي در دست نيست آن
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                             با نيرنگ خليفه، مهدي، وليعهد  ،در ايام خلافت منصور ).513/ 7: 1387طبري، ( استشده 
 و منصور به نواحي شمالي ايران حمله كرد و زنان و فرزندان اسپهبد خورشيد را اسير كـرد 

بـه عبـاس بـن    ) كنيـز بخشـنده  (   ّ    الر حمن  أمةيكي از دختران خورشيد را پس از تغيير نام به 
تـوان تفـألي بـراي        ّ         الر حمن را ميأمةنام  .)177/ 1: 1366ن اسفنديار، اب( محمد هاشمي داد

  .زندگي بادوام و توأم با احترام براي او دانست
 َ                                 ف ضل بن س هل و مأمون عباسي بود كـه       منج م، نياي خاندان بنوشاكر، فرزند فيروز ، ِ ِ   ب ز يست

) 137/ 1: همان( دادمأمون نام او را به يحيي بن منصور تغيير  پس از تشرف به آيين اسلام
علاقة  ونهاد خود او بوده است  نام پرافتخار ايراني او و شايد به پيشترجمة كه در واقع 

 در زمـان خلافـت مـأمون   . كنـد  و سرافرازي آشـكار مـي   ،به زندگي، پيروزيرا ايرانيان 
نواحي                      ّ               بن قار ن پس از ك ر و ف ر ي در طبرستان و ) ماه ايزد يار( مازيار) ق 218- 198: حك(

مدتي بعد به بغداد رفـت و بـه دربـار خليفـه پناهنـده و      . شمال ايران با شكست مواجه شد
 ناميد و منشور حكومت طبرستان را به وي پيشكش كرد                     مأمون نيز او را م حم د .مسلمان شد

  ).571: 1416؛ ابن اسحاق همداني، 330: 1988بلاذري، (

  محبت و دوستي 3.2.2
با نام ايراني روزبه، كاتب خانـدان علـي بـن عبـداالله عباسـي،      ) ق 143 م(            َ َّ عبداالله بن م ق ف ع

دوستي و بيزاري از آيين مجوس مسلمان  شبي بر عيسي بن علي وارد شد و با اظهار اسلام
). 150: 1417ابـن نـديم،    ؛218/ 4: 1417بـلاذري،  ( شد و نام اسلامي عبـداالله را برگزيـد  

               َ                          از بلخ به نزد ا س د بـن عبـداالله قسـري در     ق 106 سالنيز در ، سامانيان  د  ج ،        ُ   سامان خ دات
       ُ                                  سامان خ دات نيز اسلام آورد و پس از مرگ اسد  .اسد وي را اكرام بسيار كرد رفت ومرو 

 يكـي از فرزنـدانش را بـه يـاد او اسـد ناميـد        بـه او،  محبـت و دوسـتي  شدت از  ،قسري 
در  ق 126يا ابتداي  125 سالپس از شهادت يحيي بن زيد، در  ).82- 81: 1363نرشخي، (

آن سال تمام نوزادان پسر خود را                                           مردم خراسان عزاداري م فص لي برپا كردند و در ،جوزجان
 ـ              رفتـار و ك نش واليـان      ).213/ 3: 1409مسعودي، (               يا ز يد ناميدند     ي حيي نمادين يحركت در ُ         

                     ـ َ   در دوران فرمانروايي س ل م    براي مثال. گذاشت تأثير ميايرانيان  برگذاري  مسلمان نيز در نام
، مـردم  سـلم داري و طريقت نيكـوي   مردم سبببه  ،)ق 64- 61: حك(بن زياد بر خراسان 

هـا سـلم    به طوري كه بيست هزار پسر در آن سال ؛دارش شدند خراسان مجذوب و دوست
ه ب ، َ                ط غشاده، م لك بخارا. )105/ 2: 1379؛ ابن مسكويه، 545/ 5: 1387طبري، ( ناميده شدند

خويش       ُ َ                                                 ُ                   دست ق ت يبه بن مسلم باه لي اسلام آورد و به سبب دوستي زياد ق تيبه با وي، نام پسر
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ابـراهيم بـن ماهـان موصـلي، متولـد       ).14: 1363نرشخي، ( را كه مسلمان شد، قتيبه گذارد
اش نام پدرش  به كوفه رفته بود بنا به درخواست دوستان كوفي وقتي ،)بهبهان فعلي(  َ    ا ر جان
؛ 106/ 5: 1415ابـوالفرج اصـفهاني،   ( تغييـر داد ) مبـارك و فرخنـده  ( ماهان به ميمونرا از 
  ).232: 1385نديم،   ابن

  داري و با ايمان قلبي            ِ    گذاري از سر  دين نام 4.2.2
ر اثـر ايمـان قلبـي نـام ايرانـي خـويش را كنـار        بداري و  در اين ميان افرادي نيز از سر دين

ابوسعيد حسن بن عبداالله بن مرزبان . گزيدند اسلامي و ديني برميگذاردند و نام و نشاني  مي
نحوي برجسته، پدرش را كه مجوس بود به دين اسلام رهنمون كرد و ، )ق 385م ( سيرافي

ابوسعيد مسلماني عفيف و زاهد بود؛ زندگي خويش را .               ِ                       نام او را از ب هزاد به عبداالله تغيير داد
كـرد يـا بـه     و نحو تدريس مي قرآنداشت مالي،  و بي چشم ،گذراند از راه استنتاخ كتب مي

؛ 340- 339/ 7: 1382؛ سمعاني، 353- 352، 7: 1417خطيب بغدادي، ( پرداخت قضاوت مي
و اي خـالص   توان او را مسلماني با عقيده از اين رو مي ،)265- 264، 14: 1412ابن جوزي، 

             م هيـار بـن   . رهنمـون شـده اسـت   اسلام جديد به دين نيز راسخ به شمار آورد كه پدرش را 
فرزندش را حسن و  اسلام آورد ي               ق به دست سي د رض 394 سال در                   م رز ويه ديلمي مجوسي 

او ). 174/ 12: 1420؛ صـفدي،  456/ 9: 1385؛ ابن اثيـر،  359/ 5: 1972ابن خلكان، ( ناميد
 نيسـت اي  راند كه در اعتقاد محكـم او شـبهه   ع سخن ميياشعارش چنان صميمانه از تش در
از نوادگان امام و اطروش     ّ    ملق ب به ،ابومحمد حسن بن علي ).260/ 15: 1412ابن جوزي، (

هـا   ديلمـي  شـدن   پرداخت و در مسـلمان  به تبليغ آيين اسلام در بلاد ديلم مي نيز، )ع( علي
ها به اسامي  از اقدامات او براي اين نومسلمانان راستين تغيير اسامي آن .نقشي بسزا ايفا كرد

  ).604: 1422حسني، ( سلامي بودا
  

  گيري نتيجه. 3
 ،با ظهـور آيـين اسـلام   . داشتخاص  يگذاري در ميان ايرانيان پيش از اسلام اهميت نامآيين 
 و ها امـر يـا تشـويق كردنـد     در راستاي تغييرات فرهنگي به تغيير بعضي از نام )ص( پيامبر
اين جانشينان و صحابه  پيامبرپس از رحلت  .گذاري گشوده شد اي در نام چنين باب تازه اين

بـه بعـد حيـات     ق 12سال دست مسلمانان از ه فتح تدريجي ايران ب. دادندادامه حركت را 
تغييـرات مهـم و   ايـن  يكي از . كرددگرگون  يراندر مناطق ااجتماعي و خانوادگي مردم را 

       ـّ                بـا مداق ه در منـابع     . هاي اسلامي است هاي ايراني به نام ها و الگوهاي نام آشكار تغيير قالب
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يـابيم كـه در    تاريخي و بررسي گزارشات وقايع فتوح ايران به افرادي دست مـي گوناگون 
هـاي   هـا، نـام   ديگـر آيـين  و  ،مانوي ،، يهوديت، مسيحيتزردشتيعين باقي ماندن بر آيين 

م پيوسـته از سـر   دهد تغييـر نـا   اي كه نشان مي گذاشتند؛ شيوه اسلامي بر خويش مي ـ  عربي
ديگر چون كسـب قـدرت، رهـايي از اسـارت،      يهاي داري و اعتقاد راسخ نبود و انگيزه دين

  .بودمؤثر هاي ايراني به اسلامي  و ازدواج نيز در تغيير نام ،دوستي و محبت
  

  منابع
، التـاريخ الكامل فـي  ). م 1965/ ق 1385(ابن اثير، عزالدين بن الأثير أبوالحسن علي بن محمد الجزري 

  .دار صادر: ، بيروت9، 6، 3، 2ج 
: ، تحقيق يوسف الهـادي، بيـروت  البلدان). م 1996/ ق 1416(ابن اسحاق همداني، ابوعبداالله احمد بن محمد 

  .عالم الكتب
: ، تهـران 1، تحقيق و تصحيح عباس اقبال آشتياني، ج تاريخ طبرستان). 1366(ابن اسفنديار، محمد بن حسن 

  .پديده خاور
، 7و  4، ج المنتظم في تاريخ الأمـم والملـوك  ). م 1992/ ق 1412(ن جوزي، ابوالفرج عبدالرحمن بن علي اب

  .دارالكتب العلميه: تحقيق محمد عبدالقادر عطا و مصطفي عبدالقادر عطا، بيروت
  .دارالآفاق جديده: ، بيروت           ليختن شتيتر   ه    إيلز، تحقيق المحبر). تا بي(ابن حبيب بغدادي، ابوجعفر محمد بن حبيب 

  .دارالكتب العلميه: من العلماء، بيروت لجنةتحقيق ، انساب العرب جمهرة). ق 1403(  علي بن احمدابن حزم، 
  .دارالثقافه:        ، بيروت 5    ، ج وفيات الأعيان و أبناء أنباء آخر الزمان .)م 1972(ابن خلكان، احمد بن محمد 

  .دارالكتب العلميه: ، تحقيق فواز، بيروتتاريخ). م 1995/ ق 1415(ابن خياط، ابوعمرو خليفه 
  .دارالعلم للملايين: ، بيروت3و  2، ج جمهرة اللغة). م 1988(ابن دريد، محمد بن حسن 

، تحقيق محمـد عبـدالقادر   6و  5، ج الطبقات الكبري). م 1990/ ق 1410(ابن سعد، محمد بن سعد بن منيع 
  .دارالكتب العلميه: عطا، بيروت

، تحقيق و تصحيح عبدالحميـد هنـداوي،    المحيط الأعظمالمحكم و ). ق 1421( على بن اسماعيل  ابن سيده،
  .دارالكتب العلميه: ، بيروت6 ج

  .دارالكتب العلميه  :، بيروت17و  14، ج       المخص ص). تا بي(  بن اسماعيل ابن سيده، على 
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